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سوژه ای برای گفت وگو

گســتردگی وســایل ارتباط جمعــی و پیچیدگی  �
جهان امــروز ابعاد جدیدی به زندگی انســان افزوده 
کــه چندوجهی شــدن روابط بیــن کشــورها از نتایج 
اجتناب ناپذیر آن اســت. آنچنان که متخصصان روابط 
بین الملل می گویند لایه های به هم تنیده علم دیپلماسی 
وجــوه جدید و بدیعی را فراهم آورده که پیشــبرد امر 
روابط بین کشــورها به هنری گاه بین متنی تبدیل شده 
است. اگر در گذشته یک یا دو عامل تعیین کننده میزان 
تأثیرگذاری بر چگونگی نوع رابطه بین کشــورها بود، 
اکنون بیش از چهار نوع دیپلماسی بر این تبادل ها سایه 
افکنده است؛ از تأثیرگذارترین وپرقدمت ترین آنها که به 
مدد ابزار جدید ابعاد ویژه ای نیز یافته، رابطه فرادولتی 
در بین ملت ها و مردم با مردم است. این عنصر جدید 
در علم سیاســت به نام دیپلماســی نرم یا دیپلماسی 
فرهنگی شناخته می شود. اگرچه این رابطه فرادولتی 
اســت اما تأثیر روزافزونی در روابط رســمی دولت ها 
با یکدیگر دارد و در یک دیپلماســی مدرن به خوبی از 
آن بهره برداری می شــود و در زیرمجموعه دیپلماسی 
نرم قرار می گیرد و این امــکان را به وجود می آورد که 
در عرصه دیپلماســی رســمی نیز دولت ها از آن بهره 
بگیرند. از آنجایی که هنر به عنوان نمود و ویترین تجلی 
و تبلــور فرهنگی ملت ها مورد کاوش، کارشناســی و 
رصد دائمی است بنابراین در بُعد دیپلماسی فرهنگی 
از جایگاه و پایگاه بسیار بااهمیتی برخوردار است تا آنجا 
که گاه در شرایط ویژه ای می تواند از تأثیرگذاری بیشتری 
نســبت به دیپلماسی سیاســی برخوردار شود. روابط 
فرهنگی می تواند بازکننده، تسریع کننده، پیش برنده و 
گاه تعیین کننده دیپلماســی سیاسی باشد. دیپلماسی 
فرهنگی در بُعد ســخت افزاری بســیار کم هزینه تر از 
گونه های دیگر روابط رسمی است درحالی که می تواند 
قدرت تأثیرگذاری بالایی از خود بروز دهد. به طورمثال 
جایزه اســکار فیلم اصغر فرهادی و صحبت او در آن 
مراسم در شــرایطی که ایران زیر سخت ترین تهدیدها 
و فشارهای تبلیغاتی قرار داشت به گمان من توانست 
تأثیری بیش از ســال ها تلاش دیپلماتیک را در جهت 
دورکردن خطر درگیری داشــته باشــد. هر کشــوری 
برای داشتن دیپلماسی فرهنگی مثبت و تعیین کننده 
نمی توانــد صرفا بر شــخصیت های هنری و فرهنگی 
خــود و موفقیــت آنــان در عرصه هــای بین المللی 
تکیه کند چراکه چنین اتکایی غیــر قابل زمان بندی و 
غیرقابل پیش بینی اســت، ازهمیــن رو دولت ها ضمن 
اســتفاده بهینه از این افراد، بر برنامه ریزی های مدون 
فرهنگــی نیز تأکیــد می کنند و حاضر هســتند در این 
خصوص ســرمایه گذاری های کلان کنند. برنامه های 
تکرارشونده، تاریخ مند، برخوردار از تبلیغات هوشمند 
و تدوین شــده همایش هــا و فعالیت هــای جمعــی 
هنری مثل فســتیوال فیلم تهران ازجمله ابزار مدرنی 
اســت که می تواند کاربرد فراوانــی در زمینه موضوع 
موردبحث داشته باشد. با نگاهی به کشورهای منطقه 
و سرمایه گذاری آنان در بخش فرهنگ و هنر می توان 
میزان درک آنان را از دیپلماســی مــدرن و تأثیرگذاری 
این برنامه ریزی ها در جذب افکارعمومی همســایگان 
و دیگر کشورهای جهان دریافت. بی ینال ها، آرت فرها، 
اکســپوها، حراج ها و مواردی از این دســت که هرروز 
بیش از پیش در بعضی از کشــورهای منطقه درحال 
انجام اســت نمونه های بارزی از اهمیت دیپلماســی 
فرهنگی اســت. تأســف آور این اســت که کشور ما با 
داشــتن پتانســیل کافی درجهت حرکت برای چنین 
برنامه هایی، از کمترین میزان بهره وری برخوردار است. 
نکته قابل ذکر دیگر این اســت که شکل برگزاری های 
دولتی این نوع برنامه ها نمی تواند همان تأثیرگذاری و 
پیامی را برساند که نوع مردمی و تشکل های مردم نهاد 
در بخــش خصوصــی می رســاند. البته شــکل های 
مختلف و گوناگونی از مشــارکت وجــود دارد. اینکه 
در کشــوری مانند ایران کدام یک از گونه های برگزاری 
درمجموع می تواند از بازده بیشــتری برخوردار باشد 
خود بحث مســتقلی است که می تواند سوژه ای برای 

گفت وگو در شکل های مختلف آن باشد. 

یادداشت روز

برنامه مراسم تشییع  و  ترحیم 
قاسم  هاشمی نژاد

برنامه مراسم تشییع و ترحیم قاسم هاشمی نژاد  �
اعلام شد. به گزارش ایسنا، مراسم تشییع پیکر مرحوم 
قاسم هاشمی نژاد امروز یکشنبه ۱۵ فروردین  ساعت 
۹ صبح از منزل این نویســنده فقید، واقع در خیابان 
بهار شــمالی، روبه روی کوچه  بهارمستیان به سمت 
بهشــت زهرا (س) برگزار می شود. همچنین مراسم 
ختم این نویســنده و منتقد پیش کسوت سه شنبه ۱۷ 
فروردین  ســاعت ۲۰:۱۵ در مســجدالرضا(ع)، واقع 
در خیابــان آپادانا، خیابان نیلوفــر، میدان نیلوفر برپا 
می شود. قاسم هاشــمی نژاد از روز دوم فروردین ماه 
به علت عفونت ریه در بیمارســتان شریعتی تهران 
بســتری بود و ۱۳ فروردین  درگذشــت. هاشمی نژاد 
متولد سال ۱۳۱۹، نویسنده، منتقد و روزنامه نگار بود. 
او از دهه ۴۰ در مطبوعات نقد می نوشــت و در سال 
۱۳۵۸ رمان پلیســی «فیل در تاریکی» را منتشر کرد. 
نمایش منظوم اثر تی اس الیوت (تهران: نشر مرکز)، 
بشــنو، آدمک! از ویلهلم رایش (تهران: انتشــارات 
کتاب ایران- چاپ دوم: انتشارات نیلوفر)، خوابگران 
از ریموند چندلر (تهران: انتشارات کتاب ایران) و من 
منم: کتابــی درباره خودکاوی اثر راتــان لعل، از آثار 

ترجمه ای اوست. 

زیر آسمان فیروزه اى

ملاحظاتی درباره بیماری عباس کیارستمی
عباس کیارستمی احوال خوشی 

ندارد؛ وزیر بهداشت مسئول است

چرا پنهان کاری می کنیم؟ چرا بیخود و بی جهت  �
درباره یکی از مفاخر فرهنگی کشــورمان واقعیت را 
نمی گوییم؟ ســفیدنمایی بی دلیــل می کنیم که چه 
بشود؟ واقعیت این است که حال عباس کیارستمی 
خوب نیســت. چهره جهانی ســینمای ایران، همین 
حالا در یکی از بیمارســتان های تهران بستری است، 
حال و روز خوشــی ندارد و لحظات بحرانی را سپری 
می کند. من نه پزشــکم و نــه اطلاعاتش را دارم که 
بتوانــم دربــاره عمل هــای جراحی کــه اخیرا روی 
کیارســتمی انجام شده و کیفیت خدمات پزشکی که 
به او داده انــد اظهارنظر کنم، اما می دانم اگر عباس 
کیارستمی در هرگوشــه دیگر جهان بود، مجهزترین 
بیمارستان آن کشــور و زبده ترین تیم پزشکی ممکن 
در خدمت درمان او قرار می گرفت. عباس کیارستمی 
سرمایه ملی کشور اســت و بی شک جزء چهره های 
ماندگار سرزمین ما. سیستم پزشکی کشور و شخص 
وزیر بهداشت و درمان باید تمام اهتمام خود را برای 
ارائه خدمات پزشکی به او به کار می بستند و حالا که 
ظاهرا این اتفاق به طور کامل نیفتاده، باید پاســخ گو 
باشند و مســئولیت بپذیرند. طبعا دستگاه بهداشت 
و درمــان در مقابل جــان تک تک ایرانیان مســئول 
اســت و کوتاهی در نجات جان یک انسان یا درمان 
او بخشــودنی نیست، ولی مســلما درباره نخبگان و 
سرمایه های تکرارنشدنی چون کیارستمی، حساسیت 
بیشــتری وجود دارد. عباس کیارستمی اعتباری ویژه 
در دنیــای ســینما دارد و بخــش بزرگــی از جایگاه 
ســینمای ایران در دنیا مرهون وجود اوســت. بهبود 

و سلامت او می تواند بهترین خبر این روزها باشد. 

یک اتفاق ساده

سال سیزدهم    شماره 2549 یکشنبه   15 فروردین 1395

 کیوان کثیریان

 على فرامرزى
 نقاش

هنر

شرق: بازار خبررســانی وضعیت جسمی دو چهره 
هنری ایران همچنان ادامه دارد. در تازه ترین خبرها 
وزیر بهداشــت به دیدن عباس کیارســتمی رفته و 
عکســی از شجریان منتشر شده است.  نوروز امسال 
با انتشــار خبرهایی از بیماری محمدرضا شجریان، 
خســرو آواز ایــران، آغاز شــد. او در پیــام ویدئویی 
نوروزی خود به بیماری ســرطانش اشاره کرده بود 
که همیــن موضوع واکنش های زیادی را از ســوی 
طرفداران و دیگر هنرمندان ایرانی در پی داشــت و 
آنها با انتشــار پیام هایی در صفحات مجازی، بهبود 
این خواننده را خواستار شــدند. تازه ترین خبری که 
از شجریان منتشر شــده، او را در حال یادگیری طرز 
پخت نان فرانســوی در خانه اش در آمریکا نشــان 
می دهد.  همچنیــن عباس کیارســتمی، کارگردان 
ســینما، دیگر هنرمند ایرانی بود که بستری شدن او 
در بیمارستان در روزهای پایانی نوروز، خبرساز شد. 
او که همچنان در بیمارســتان اســت، از سوی وزیر 
بهداشــت مورد عیادت قرار گرفته اســت.  عباس 
زارع نژاد، رئیس مرکز اطلاع رســانی روابط عمومی 
وزارت بهداشت، روز گذشته ضمن اشاره به عیادت 
وزیر بهداشــت از کیارستمی به ایسنا گفت: «پس از 
اطلاع از بیماری و بستری شدن این کارگردان ارزنده 

کشــورمان در یکــی از بیمارســتان های خصوصی 
تهران، وزیر بهداشت به عیادت وی رفت و از نزدیک 

در جریان روند درمانی وی قرار گرفت».
او بــا بیان اینکه عباس کیارســتمی از ســرطان 
دستگاه گوارش رنج می برد، افزود: «به دستور وزیر 
بهداشــت، تیمی از اســتادان مجرب به سرپرستی 
معاونــت درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی ایران، 
مســئول رسیدگی به درمان وی شدند. البته پیش از 
آن هم اقدامات درمانی لازم برای کیارستمی انجام 
شده بود. باوجود اینکه امکان انتقال وی از این مرکز 
درمانی به مرکزی دیگر وجود ندارد، تمام اقدامات 
درمانی لازم برای کیارستمی فراهم است و مشکلی 
در این زمینه وجود ندارد». مشاور وزیر بهداشت در 
پایان با بیان اینکه او به لحاظ جســمی در شــرایط 
ســختی اســت، گفــت: «امیدواریم دســتگاه های 
مســئول در مورد شــخصیت های هنری احســاس 
مســئولیت بیشتری داشته باشــند. وزارت بهداشت 
از زمانی که از وضعیت کیارســتمی مطلع شــد، در 

بالاترین ســطح بر بالین وی حاضر شد و دستورات 
و اقدامــات لازم بــرای درمان وی را انجــام داد». 
درهمین حــال یک کانال تلگرامی بــا عنوان «اخبار 
مربــوط به رونــد درمانی عباس کیارســتمی» هم 
راه اندازی شده است که در آخرین مطلب این کانال 
به نقل از ســخنگوی تیم پزشکی چنین عنوان کرده 
اســت: «دومین جراحی کیارســتمی با موفقیت به 
انجام رسیده و عفونت تا حدود زیادی برطرف شده 
است. تیم پزشکی مشــتمل بر متخصصان عفونی، 
جراحی، بیهوشی و مغز و اعصاب موفق شده اند تا 
وضعیت این فیلم ســاز برجسته را ثابت نگه دارند. 
نماینده وزارت بهداشــت در بیمارستان حضور دارد 
و ضمن نظارت بر رونــد درمانی، گزارش مکتوب و 
روزانــه را در اختیار وزارت بهداشــت قرار می دهد. 
تیــم پزشــکی امیدوارند کــه اخبار خوبــی از روند 
بهبودی فیلم ســاز برنده نخل طلایی جشنواره کن 
را با توجه به نحوه عملکرد ســاختار فیزیولوژیک او 
در اختیار رسانه ها قرار دهند». درهمین حال رئیس 

سازمان سینمایی برای ســلامتی عباس کیارستمی 
پیام داد و درخواســت کرد کــه برای بهبودی کامل 
جــامِ جهان نمــای فرهنگ و تمــدن ایرانی، عباس 
کیارستمی، دعا شود. در این پیام آمده است: «نوروز 
۹۵ و بهار شکفتن جوانه های امید بر مردم و اهالی 
ســینما مبارک باد. ســلام گرم مردم به ســینما در 
روزهای آغازین ســال، به اهالی سینما نوید می دهد 
که اندکی صبر ســحر نزدیک است. در این فضای پر 
از شــادی و امید دعا می کنیم بــرای بهبودی کامل 
جامِ جهان نمــای فرهنگ و تمدن ایرانی، گلشــنی 
از رازهای آســمانی و زمینی، بوســتانی از سخن و 
گلســتانی از تصویرهای زیبای انســانی، یک جهان 
صبوری و مهربانی: عباس کیارســتمی». در همین 
کانال چنین عنوان شده است: «کیارستمی مشکوک 
به بیماری ســرطان روده بزرگ است و تاکنون چهار 
عمل توســط تیم پزشــکان انجام شده است. اولین 
عمل، جراحــی درمانی بوده و دومین عمل به دلیل 
خونریــزی داخلی و ســومین عمل برای برداشــتن 
کیســه صفرا و آخرین آن به  دلیل عفونت پیشــرفته 
بوده اســت. در حــال حاضر بنا به تشــخیص تیم 
معالج برای کنترل شرایط بیماری، کارگردان مطرح 

ایران در خواب مصنوعی به سر می برد.»

بازار خبررسانی بیماری استادان داغ شد
کانال تلگرام براى بیمارى کیارستمى

شــرق: نوروز ۹۵، پس از مدت ها بی رونقی سالن های 
ســینما، مردم را در سراســر ایران دوباره به تماشــای 
فیلم هــای روی پــرده فراخوانــد، تا جایــی که حتی 
ســئانس های فوق العــاده بامــدادی چهــار و ۵:۳۰ 
صبح هــم در ایام نوروز به ســینماها اضافه شــدند. 
ترکیــب فیلم های «۵۰ کیلــو آلبالو» مانــی حقیقی، 
«من ســالوادور نیســتم» منوچهر هــادی، «ابد و یک 
روز» سعید روســتایی، «بادیگارد» ابراهیم حاتمی کیا، 
«کفشهایم کو؟» کیومرث پوراحمد و «خشم و هیاهو» 
هومــن ســیدی در اکران نوروزی امســال توانســتند 
مخاطبی را که مدت ها با ســالن های سینما قهر کرده 

بود، با هنر هفتم آشتی دهند.
دوباره مردم جلو ســالن ها صف کشــیدند، دوباره 
پیش فروش بلیت ها چندروز زودتر تمام شد و نهایتا در 
دوازدهمین روز سال جدید، تاریخ سینمای ایران رکورد 
فروش در یــک روز را جابه جا کرد؛ فروش یک میلیارد 
و صدمیلیون تومانی بلیت ســینما در این روز، اتفاقی 
در ســینمای ورشکسته این ســال ها به شمار می آمد. 
امــا آمار فــروش فیلم ها تا تاریــخ دوازدهم فروردین 

این چنین بود:
طبــق اعلام حبیب اســماعیلی، پخش کننده فیلم 
«من سالوادور نیســتم»، به کارگردانی منوچهر هادی، 
ایــن فیلم که اکرانــش پیش از عید نــوروز و از اوایل 
اسفندماه آغاز شده است، با دراختیارداشتن  ۱۱۰ سالن 
سینمایی تا ۱۲ فروردین ماه به مرز هشت میلیاردتومان 

فروش رسیده است.
او همچنین درباره میزان فروش «کفشــهایم کو؟»، 
به کارگردانــی کیومرث پوراحمد که در ۱۷ ســینمای 
تهران اکران شــده اســت و فعلا نمایش خــود را در 
شهرســتان ها آغــاز نکرده اســت، گفــت فیلم جدید 
پوراحمــد، حــدود ۲۱۰ میلیون تومان فقــط در تهران 

فروش داشته است.
طبــق اعلام امیر قطبــی از دفتر فیلمیــران، فیلم 
سینمایی «بادیگارد»، به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا 
تا پایان پنجشــنبه ۱۲ فروردین، در ۲۶ ســینمای شهر 
تهران، یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان و در ۳۵ سالن 
ســینمای شهرســتان ها به فروش ۶۰۰ میلیون تومانی 
رســیده اســت. مجموع فروش «بادیگارد» به مرز دو 

میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان می رسد.
همچنین فیلم «ابد و یک روز»، به کارگردانی سعید 
روستایی و فیلم برگزیده جشنواره فجر، در تهران با ۲۲ 

ســالن سینما، یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان فروش 
داشته اســت و در شهرســتان ها با ۲۷ سالن نمایش، 
۴۳۰ میلیون تومــان فروختــه اســت. مجموع فروش 
«ابــد و یک روز» به یک میلیــارد و ۸۱۰ میلیون تومان 

می رسد.
«۵۰ کیلو آلبالو» نیز در ۲۶ ســالن سینما در تهران 
دو میلیارد و ۳۶۴ میلیون تومان و در ۱۶ سالن سینمای 
شهرســتان ها ۶۱۰ میلیون تومــان تــا ۱۲ فروردین ماه 
فروش داشته است. «خشــم و هیاهو»، به کارگردانی 
هومن سیدی ۲۷۰ میلیون در ۱۴ سینمای تهران و ۶۵ 
میلیون در شهرســتان ها در پنج سینما فروش داشته 
است. در ادامه، امیرحسین علم الهدی، رئیس شورای 
سیاســت گذاری گروه «هنر و تجربه» و علی سرتیپی، 
مدیرعامل «فیلمیران»، به تحلیل اکران نوروزی امسال 

پرداخته اند.
علم الهدی دربــاره وضعیت اکران نوروز امســال 
می گوید: «دو فیلم اصلی اکران نوروز «من ســالوادور 
نیســتم» و «پنجاه کیلو آلبالو» وضعیتــی متفاوت را 
رقم زدند. امــا «بادیگارد» و «ابد و یک روز»  مخاطب 
متوسطی داشــتند و «خشــم و هیاهو» و «کفشهایم 

کو؟» عملا شکســت خوردند. اکــران بدموقع فیلمی 
نظیر «خشــم و هیاهو» با توجه به مضمون آن، سبب 
شــد پیش بینی ها درباره استقبال از این فیلم به تحقق 
نپیوندد. مخاطب سینما در عید، عمدتا در پی گذراندن 
اوقات فراغت است و دلیل اقبال فیلم های کمدی در 
این ایام نیز همین است. وقتی کمدی ها در فروش اول 
هســتند یعنی مردم سلیقه شــان برای تماشای فیلم 
در نوروز را نشــان داده اند. مخاطب عید، دنبال گذران 
اوقات فراغت اســت. اکران سال گذشــته هم بیانگر 
همین بود، چون پارســال هــم «ایران برگر» که فیلمی 
کمدی بود در اکران نوروز پیشــتاز شــد. «بادیگارد» و 
«ابد و یــک روز» در رده دوم فروش قرار گرفتند چون 
جدی تر هســتند و «کفشهایم کو؟» و «خشم و هیاهو» 
چون تلــخ بودند مردم را پس زدند و عملا شکســت 

خوردند».
علم الهدی البته درباره نقش تبلیغات ماهواره ای 
فیلم هــا نیــز می گویــد: «مهم تریــن دلیــل موفقیت 
«ســالوادور» و «۵۰ کیلــو آلبالــو» نمایش آگهی های 
طولانی مدت در شــبکه های ماهواره ای است. شبکه 
جــم در ایام نوروز کامــلا در اختیار ایــن دو فیلم بود 

و تبلیغــات خوبی را در ایام عید نشــان داد. انفعالی 
که شــبکه های داخلی برای تولید برنامه های نوروزی 
داشــتند و برنامه ای که مــردم را همراه کند در باکس 
نوروزی شان وجود نداشــت. تأثیر مثبت این تبلیغات 
برای ســینمای ایران و تأثیر منفــی اش برای تلویزیون 

بود».
البتــه حبیب ایل بیگــی، در همیــن زمینه پیش تر 
اظهارنظــر کرده بود: «در ســال «اقتصــاد مقاومتی، 
اقدام و عمل» صداوسیما باید از محصولات فرهنگی 
حمایت کند. نامه اداره تبلیغات اسلامی برای برخورد 
با پخش تیزر آثار ســینمایی از شــبکه جم به شورای 

صنفی نمایش داده شده است».
علی ســرتیپی که خود از دســت اندرکاران پردیس 
ســینمایی کوروش اســت، اقبال امســال مخاطبان به 
فیلم ها را نه صرفا یک خون تازه در رگ های سینما که 
پمپاژی اساســی توصیف می کند و می گوید: «استقبال 
مردم از ســینماها در نوروز امســال، تاریخی بود. حتی 
روز چهاردهــم فروردیــن صــف عجیبــی در پردیس 
کوروش برپا بود. این صرفــا یک خون تازه در رگ های 
سینما نیست؛ پمپاژی اساسی است. انگار یک مرد ۸۵ 
ساله ســکته ای به جوان ۲۰ ســاله تبدیل شده باشد. 
حالا این ســینما، سالم و جوان اســت، اگر خوب با او 
رفتــار کنیم و خــوب به آن ســرویس بدهیم می تواند 
حســابی باانرژی جلو برود. مایی که خودمان دائم در 
سینماها حضور داریم کاملا احساس می کنیم که مردم 

مشتاق تر شده  اند تا فیلم ببینند و به سینما بیایند».
علــی ســرتیپی دربــاره چرایــی این اشــتیاق نیز 
توضیح می دهد: «روحیــه امیدی که بعد از انتخابات 
بین مــردم به وجود آمده می تواند از دلایلش باشــد. 
نبودن ســریال های جــذاب در ایام نــوروز که مردم را 
پای تلویزیون بنشــاند نیز دلیلی دیگر است. تبلیغات 
درست فضای مجازی، اکران هم زمان چند فیلم خوب 
و پردیس های ســینمایی از دلایل دیگر این اســتقبال 
هستند». این پخش کننده و تهیه کننده وضعیت کنونی 
را با توجه به نمایش های فوق العاده نیمه شبی چنین 
توصیف می کند: «این اســتقبال مردم برای فیلم دیدن 
حتــی به قیمــت محرومیت از خواب در نیمه شــب، 
رکوردی تاریخی است. کجای دنیا ساعت چهار صبح 
و ۵:۳۰ صبــح مــردم را در جایــی به جــز رختخواب 
می توان پیدا کرد؟ ما امســال شــاهد اتفاقی تاریخی 

بوده ایم که امیدوارم حفظ شود».

مردم دوباره جلو سینماها صف کشیدند

گیشه ای برای فراغت

رئیس شورای عالی تهیه کنندگان
طلب ۳  سال پیش

 پرداخت نشده است
رئیــس شــورای عالی تهیه کنندگان عنــوان کرد  �

که طلــب سه ســال پیــش تهیه کنندگان ســینما از 
ســوی وزارت کشور پرداخت نشــده است. غلامرضا 
موســوی، رئیس شورای عالی تهیه کنندگان سینما، در 
گفت وگو با ایلنا گفت: «نه تنها طلب سه ســال پیش 
تهیه کنندگان ســینما از ســوی وزارت کشور پرداخت 
نشــده بلکه اســتان اصفهان هزینه نمایش فیلم ها 
در ســال ۹۴ را نیــز پرداخت نکرده اســت».او افزود: 
«در جریان ســی وچهارمین دوره جشنواره فیلم فجر، 
تعــدادی از فیلم ها در برخی از اســتان ها به نمایش 
درآمدند.متأســفانه با وجود گذشت بیش از دو ماه از 
پایان جشنواره، استان اصفهان هزینه نمایش فیلم ها 
را پرداخت نکرده اســت از زمان برگزاری جشــنواره 
ســی ودوم فیلم فجر نیز مبلــغ ۵۰۰ میلیون تومان از 
سوی وزارت کشور باید به تهیه کنندگان سینما پرداخت 

می شد که تاکنون اقدامی صورت نگرفته است».

پرده نقره اى

شــرق: بخش هنرهای تجســمی سالنامه ۹۴ «شــرق» نگاهی مختصر 
به پدیده کپی که در چندســال گذشــته به موضوع داغــی در هنرهای 
تجسمی تبدیل شده، داشت و علاوه بر گفت وگو با لیلی گلستان، ابراهیم 
حقیقــی و بهرام دبیری، یادداشــت هایی نیز در آن منتشــر کرده بود که 
یکی از آنها نوشــته احمدرضا دالوند، طــراح گرافیک و منتقد هنر، بود. 
ابراهیم حقیقی، دیگر طراح گرافیک ایرانی، در واکنش به مطلب دالوند، 

یادداشتی در اختیار روزنامه «شرق» قرار داده که در ادامه می آید: 
ســلام را به عادت ایرانی و حضور انسان هایی دیگر در مقابل عرض 
می کنم که نشانِ ارزشمندی انسان است در دو روزه  عمر و وظیفه است 
و مهری هم پشتیبان آن. کتاب هفته که من و بسیاری عزیزانِ دیگر، که از 
آن بســیار آموختیم، از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۲ منتشر شد. من نمی دانم کدام 

جوانی به دنیا آمده بود یا نه؟ 
در آغاز چند نوشــته  ارزشمند، از بزرگواری خردمند و فخر ادبِ ایران، 
از گذشته  پرغرور، از سالیان دور، مَثَل می آورم، برای خودآموختن. چراکه 
گویا دچار پریشــان حالی و پریشان گویی شــده ایم. همگی گویا! خدا ما را 
ببخشــد. و در آخر هم با شعری از شــاعر بزرگ معاصر به پایان می برم. 

چراکه گویا ادب و شعر و حرمتِ انسان، پاک از خاطرمان رفته است. 
سعدی «گلســتان» باب اول در سیرت پادشــاهان: اسکندر رومی را 
پرســیدند دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی که ملوک پیشین را خزاین و 
عمر و مُلک و لشــکر بیش از این بوده است ایشان را چنین فتحی میسر 
نشــده، گفتا به عون خــدای عزّوجل هر مملکتی را کــه گرفتم رعیتش 
نیازردم و نام پادشاهان جز به نکویی نبردم. «بزرگش نخوانند اهل خرد/ 

که نام بزرگان به زشتی برد»
سعدی «گلستان» باب اول در سیرت پادشاهان: هارون الرشید را چون 
ملک دیارِ مصر، مسّــلم شد، گفت به خلافِ آن طاغی که به غرور مُلک 
ِمصر دعوی خدایی کرد، نبخشــم این مملکت را، مگر به خســیس ترین 
بندگان. ســیاهی داشت در غایتِ جهل. مُلک مصر به وی ارزانی داشت 
و گویند عقل و درایت او تا به جایی بود که طایفه ای شــکایت آوردندش 
که پنبه کاشــته بودیم باران بی وقت آمد و تلف شد. گفت: پشم بایستی 
کاشــتن. «بــه نادانان چنان روزی رســاند/که دانا انــدر آن عاجز بماند/ 

اوفتاده اســت در جهان بسیار/ بی تمیز ارجمند و عاقل خوار/کیمیاگر به 
غصه مرده و رنج/ ابله اندر خرابه یافته گنج»

سعدی «گلســتان» باب اول در سیرت پادشــاهان: گروهی حکما به 
حضرت کســری، در به مصلحتی سخن همی  گفتند و بزرگمهر که مهتر 
ایشان بود خاموش. گفتندش چرا با ما در این بحث سخن نگویی؟ گفت 
وزیران بر مثال اطبا اند و طبیب دارو ندهد، جز سقیم را. پس چو بینم که 
رای شما بر صوابست مرا بر سر آن سخن گفتن حکمت نباشد. «چو کاری 
بی فضول من بر آید/ مرا در وی ســخن گفتن نشاید/ و گر بینم که نابینا و 

چاه است/ اگر خاموش بنشینم گناه است»
این نوشــته از گرافیست شاکی! سال ها قبل در روزنامه «شرق» چاپ 

شده است: 
•حرف آخر

گرافیســت شاکی از شرایط امروز، باز هم حرف های زیادی در مقام و 
تاثیــر ممیز بر گرافیک مطبوعاتی دارد اما صحبت هایش را در همین جا 
بــه پایان می برد و در آخریــن جمله ها باز هم بر وظیفــه ارباب جراید 
به عنوان گروهــی از ادامه دهندگان راه ممیز تاکیــد می کند. دالوند، به 
ســراغ جملات اول گفت وگــو برمی گردد و آنچه را بــرای ممیز گفتنی 
می نامــد، یک بار دیگر بازگــو می کند: «آنچه برای ممیز گفتنی اســت، 
این اســت که او انتقال ســواد بصری به روزنامه هــا و مجلات را ایجاد 
کرد، جایی که به طور نانوشــته یک تقســیم بندی وجود داشت مبنی بر 
اینکه افراد باســواد در تحریریه باشــند و صفحه بندان تجربی در آتلیه 
حضور یابند. اینکه یک دانش گرافیکی به مطبوعات راه پیدا کرد، نتیجه 
تلاش ممیز اســت که ضرورت حضور گرافیســت را در رسانه ها به یک 
امــر بدیهی و ضروری بدل کــرد تا جایگاه دیده بان بصری در نشــریات 
رواج یابد. برای آنکه بتوانیم رسانه ها را در حد استاندارد بالاتری عرضه 
کنیم، باید راه رفته ممیز را در نشــریه هایی که فعالیت کرده، آنالیز کنیم 
و به این نکته برســیم که اگر نشریه ای زیبا است، سردبیر بصری در کنار 

سردبیر نوشتاری حضور داشته است».
برای بیشــتر دانســتن، لطفا به ذخیره  یارانه ای موجود در ذخیره های 
مجازی جهانی نگاهی بیندازید: دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ روزنامه «شرق». 

با خواندن اتهامات اخیر و این نوشــته های قدیمی مَـثَـــلِ هاج وواج 
مصداقِ درستی است. 

*******
چون من هم در مجله  آدینه، از روزی که «مجله» شد، بسیار پیش تر از 
طراحانِ دیگر حضور داشتم، (و این افتخاری هم نیست)، به زبان آمده ام 
و بــاز هم افتخــاری هم به نصیــب نمی برم و اگر افتخــاری هم از خوار 
شــمردنِ کسی است، ارزانی آن کســان. در حیرتم از روزنامه ای معتبر که 
عنانِ خود به روایتی شفاهی، در پی تخریبِ حرمتِ مردِ فرهنگِ این مُلک، 
سپرده و شریک شــده. وگرنه از خبرگزاری های هر روز درآمده از گوشه ای، 

تابنده و تابناک، برای بازارگرمی، امیدی درنبسته ایم. 
آیــا این در وظایف دبیر یا ســردبیری یک روزنامه نیســت که مطالبی 
را که از آن بوی اتهام و افترا می آید بســنجد و ســپس به چاپ برساند؟ 
آیا درســت بودن یک روایت شــفاهی از جانب هر نویســنده ای در جهت 
تخریب یک شــخصیت نباید به اثبات رسیده باشــد؟ گیریم که این حرف 
هم پس از پرس وجو از شــخص سوم نامبرده در نوشته بر شما ثابت شد! 
رفتــار پیشِ پاافتاده روزنامه زردی  خواهان تیــراژ به هر قیمتی را چگونه 
توجیه می کنید؟ در این میان کیســت که منافعی حاصل می کند؟ سایت 
خبری؟ روزنامه؟ ســردبیر؟ خوانندگان؟ اهل حرفه؟ یا فقط نویسنده که 
دوباره در پــلان اول قرار گرفته؟ حتی به قیمتِ تخریبِ اســتادِ خود که 
بنابر تمام نوشــته های قدیمی خود، اســتاد را مراد و خود را مرید و رابط 
میان دونسل و... خوانده و با نیشِ چاقوی خود یادگاری عمیقی بر درخت 
مطبوعاتی مان ترسیم کرده که دلیلِ آن را هم باید یافت. «بیهوده مرگ به 
تهدید چشــم می دراند/ ما به حقیقت ساعت ها شهادت نداده ایم/جز به 
گونه این رنج ها/که از عشق های رنگینِ آدمیان به نصیب برده ایم/چونان 
خاطــره ای هر یک/در میان نهاده از نیش خنجری با درختی. با اینهمه از 
یاد مبر که ما، من و تو، انســان را رعایت کرده ایم/ خود اگر شــاهکار خدا 
بود یا نبود/ و عشق را رعایت کرده ایم. در باران و به شب، به زیر دو گوش 
ما/ در فاصله ای کوتاه تر از بســترهای عفاف ما/ روسپیان به اعلام حضور 
خویش آهنگ های قدیمی را با ســوت می زنند. در برابر کدامین حادثه آیا 

انسان را دیده ای با عرق شرم بر جبینش؟»/ «ا. بامداد»

واکنش ابراهیم حقیقى به نوشته احمدرضا دالوند

دی کاپریو مقامات اندونزی را 
عصبانی کرد

هشــدار لئونــاردو دی کاپریو نســبت به اینکه  �
جنگل های بارانــی اندونزی در حال نابودشــدن 
هســتند، خشم دولت این کشــور را برانگیخت.به 
گــزارش مهر، ایــن بازیگر هالیوودی کــه از هفته 
پیش وارد اندونزي شــد در عکســی کــه در کنار 
فعالان محلی در اینســتاگرام منتشر کرد، نوشت: 
«یــک مــکان درجه یک جهانــی در زمینــه تنوع 
زیســت محیطی... اما گســترش روغــن پالم دارد 
این مکان خاص را نابــود می کند. اگر این نابودی 
را متوقف نکنیم، ممکن اســت اکوسیستم لویسر 
و اورانگوتان هایــی کــه آن را خانه خود می دانند 
برای همیشــه از دســت بروند».هرو سانتوســو، 
سخنگوی مدیر ارشــد وزارت مهاجرت اندونزی، 
به بی بی سی گفت: «اگر پست دی کاپریو در رسانه 
جمعــی به عنــوان تحریک یا تهییج دســته بندی 
شــود، می توانیم او را در لیست سیاه ورودی ها به 

اندونزی قرار دهیم».
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